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مریـم دهقـان| از همـان بچگـی عـادت داشـت دل و روده اسـباب بازی های� را دربیـاورد و قطعاتشـان را بـه خلاقیـت خـودش بـه یـک شـیء دیگـر کـه اسـم 

مشـ��ی نداشـت، تبدیـل کنـد. سـاختن همیشـه برایـ� شـیرین بـوده اسـت؛ اهـل کشـف کردن اسـت، اهـل نـوآوری، اهـل ریسـک کردن، اهـل دانـ� و 
گی هایـی کـه شـاید نتـوان همیشـه در یـک نفـر پیـدا کـرد، آن هـم در  مطالعـه و اهـل یادگیـری و یادگیـری. این هـا خلاصـه زندگـی صالـ� حوران فـر اسـت، ویژ
گـروه سـنی جـوان کـه بـرای به دسـت آوردن نتایـ� بـزرگ، غالبـا صبـر و حوصلـه چندانـی ندارنـد، امـا مـا در صالـ�، این هـا را دیدیـم و برایـ� آرزوی موفقیـت 
کردیـم. جـوان بیست سـاله محلـه مهرآبـاد به تازگـی توانسـته اسـت مـزد زحماتـ� را در ن�سـتین گام هـای رو بـه جلـو و مسـیری کـه بـرای آینـده اش درنظـر 
گرفتـه بگیـرد. او در بیسـت ودومین دوره مسـابقات ملـی مهـارت ایـران کـه مهرمـاه همیـن امسـال یعنـی ۱۴۰۴ برگـزار شـد، موف� بـه کسـب مـدال طـلا و مقـام 

اول در رشـته رباتیـک شـد.

جوان ن�به محله مهرآباد، به تازگی مدال طلای مسابقات رباتیک کشور را کسب کرده است
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داستان جلد

صالـح از آن پسـربچه هایی 
بـود که از همـان کودکی اهـل کندوکاو 

و کشـف هسـتند. از هفت سـالگی فیلم های 
رباتیک را تماشا می کرد و در شش سالگی، هر بلایی 

که می توانست سر اسباب بازی هایش می آورد؛«هر اسباب 
بازی ای که به دسـتم می رسـید، سـریع بازش می کردم. نهایتا 
یکی دو روز اسباب بازی سالم داشتم، بعد قطعاتش را جدا می کردم 

تا از آن سـر در بیاورم.»
او حتـی به عروسـک ها رحم نمی کرد. وقتی عروسـک های صدادار 
به دستش می رسید، در ذهن کنجکاو کودکانه اش این سؤال حک 
می شـد که خب! این صدا از کجاسـت و برای پاسـ� به این پرسـش،

دل و روده آن هـا را بـاز می کـرد و روی وسـیله دیگـری می کاشـت تـا 
نتیجـه اختراعات اولیه اش را ببیند.

زمـان گذشـت و او رسـید بـه کلاس سـوم دبسـتان تـا اینکـه ازسـوی 
مدرسه اعلام کردند با پرداخت 6۰هزارتومان، دوره رباتیک برایشان 
برگـزار خواهد شـد. آنجا بود کـه صالح متوجه پیشـرفت خود در این 
حـوزه شـد؛«ابتـدای دوره بـه مـا بسـته ای از قطعات مختلـف دادند 
تـا بـا آن ها اشـکال مختلف هندسـی بسـازیم. با خـودم می گفتم چرا 

مربـی کارهـای پیش پاافتـاده را به ما یـاد می دهد.»
ع داستان  آن دوره آموزشـی به دلیل سـرما به پایان نرسـید اما مختر
ما، با همان قطعات، همان سـال در مسـابقه ای که اعلام شـد رباتی 
جنگجـو سـاخت، هرچنـد مسـابقه برگـزار نشـد و بـه گفتـه صالـح آن 

ربات شـاید هنوز در مدرسـه باشـد.

انتخـاب مدرسـه 
ی  ا تـن بـر ا ر ی ما و بـه د

صالـح تبدیـل شـده بـود؛ زیـرا در 
آخریـن روزهـای شـهریورماه، خانـواده و 

خودش به این نتیجه رسـیدند که در هنرستان 
ثبت نام کنند؛«به هنرسـتان اول که مراجعه کردیم 

مـرا بـه خاطـر معدلـم ن�ذیرفتنـد. ازطرفـی گفتنـد جـا ندارنـد. بـه 
اداره آموزش وپـرورش ناحیـه رفتیـم و هنرسـتان دیگـری را بـه 

مـا معرفـی کردنـد.»
ز  ، بـا مدیـر هنرسـتان دوم بـا اینکـه امـکان ثبت نـام داشـت
هـم بهانـه معـدل پاییـن صالـح را گرفـت. حتـی پروژه هایـی کـه 
پ�وهشـگر نوجـوان مـا تـا آن زمـان سـاخته بـود، در گام نخسـت 
کارسـاز نیفتاد تا اینکه با وسـاطت آموزش وپـرورش ناحیه، مدیر 
هنرسـتان، صالـح حوران فـر را در رشـته الکترونیـک پذیرفـت و 
ایـن راه بـرای نخبـه محلـه مهرآبـاد  آغـاز شـد. البتـه بی اعتمادی 
به او همچنان ادامه داشت؛«معلم تخصصی درس الکترونیک 
پایـه دهـم وقتـی پروژه هایـم را دیـد، بـاور نکـرد و می گفـت این  ها 

را خـودت نسـاخته ای!»
امـا همیشـه در روی یـک پاشـنه نمی چرخـد و معلم هـای دیگـر 

صالـح، دریچه هـای جدیـدی از امیـد و تـلاش را بـه 
روی او بـاز کردند.

تجربه ثابت کرده است نه تنها صالح، که بسیاری 
گـر ازسـوی بزرگ ترهایشـان، حمایـت  از جوان هـا ا

و تشـوی� شـوند، بـدون شـک سـرعت موتـور حرکتشـان 
مضاعـف می شـود، ماننـد تشـوی�  معلم هـای تخصصـی 

«معلـم کلاس یازدهـم  صالـح در پایه هـای یازدهـم و دوازدهـم؛
وقتـی یکـی از کارهایـم را دید گفـت «چه جالب». این جمله سـاده 
بـه قـدری قـوی بـود کـه هنـوز در ذهنـم مانـده و برایـم ارزشـمند 
اسـت. معلـم کلاس دوازدهـم هـم کارهایـم را بـه مدیر نشـان داد 
و از آن سـال، کم کـم بـا راه و رسـم شـرکت در مسـابقات رباتیـک 

آشـنا شدم.»
آشـنایی صالـح با پ�وهش سـرای ابوریحان بیرونـی نیز در همان 
سـال دوازدهـم اتفـاق افتـاد کـه باعـث شـد انگیـزه 
بیشـتری بگیرد و مسـیر برایش روشن تر شود.

گرچه دوره رباتیک کلاس سوم به نتیجه روشنی  ا
نرسـید، صالـح از پـا ننشسـت و بـاز هـم دسـت بـه 

اختراعـات ریـز و درشـت زد؛ زیـرا روحیـه سـاختن 
و انگیـزه یادگیـری کـه سـرمایه ذاتـی او بـود، همچنـان 

زنـده بـود. او در گوشـه اتـاق خـودش آنچـه را نمی دانسـت بـا 
جسـت وجوهای اینترنتـی و مطالعـه سـایت ها و کتاب هـای علمی 
می آموخت، مانند نام قطعات مختلف، روش های ساخت، عناوین 

و اصطلاحـات علمـی و ....
ایـن رونـد ادامـه داشـت تـا اینکـه او بـه کلاس نهـم و انتخـاب رشـته 
تحصیلـی رسـید و یـک دزدگیـر لیـزری اختـراع کـرد. معلـم پایـه نهـم 
وقتـی آن را دیـد، صالـح را تشـوی� بـه ادامـه تحصیـل در هنرسـتان و 
رشـته الکترونیـک کـرد امـا ایـن انتخـاب بـرای او سـاده نبـود؛«برای 
اینکـه بتوانـم بر خـلاف اصرارهـای پـدر و مـادرم کـه می خواسـتند 
علـوم تجربـی را انتخـاب کنـم، بـه هنرسـتان بـروم، عمـدا بعضـی 
درس هایـم را نمی خوانـدم تا معدلم کمتر شـود و بتوانم هنرسـتان 

را انتخـاب کنـم.»
تـا شـهریورماه، خانـواده اصـرار می کردنـد کـه هر طور هسـت در 

رشته تجربی ادامه تحصیل بدهد. درنهایت با راهنمایی  
و تلاش هـای معلم پایه نهمـش، پدر و مادرش هم 

به این انتخاب راضی شـدند.

 در سـال دوازدهـم بـه توصیـه معلـم درس 
تخصصـی اش در نمایشـگاه هفتـه پ�وهـش 
دانش آمـوزی کـه در نمایشـگاه بین المللـی برگـزار 
می شـد، شـرکت کـرد و فیلتـر نانویـی سـاخت و آن را بـه 
نمایش گذاشـت؛«در آن نمایشگاه آقای کفاش، مسئول 
پ�وهش سـرای ابوریحان بیرونی، وقتی کارم را دید، از آن تعریف 
کـرد. شـماره اش را بـه مـن داد و گفـت: بعـد از نمایشـگاه بیـا روی 

طرحـت کار کن.»
صالـح ابتـدا گمـان می کـرد ایـن مسـئول هـم مثـل بقیـه کـه اغلـب 
حرفـی می زدنـد و دلـداری اش می دادنـد، حرفـی در شـلوغی 
نمایشـگاه زده و حـالا هـم یـادش رفتـه اسـت؛ بـه همیـن دلیـل آن 
جملـه و دیـدار سرنوشت سـاز را جـدی نگرفت تـا اینکـه بعد از یک 
ماه، آقای کفاش برای برگزاری دوره ای آموزشی به محل تحصیل 
صالـح آمـد تـا او را پیـدا کند؛«آقای کفاش اسـم مدرسـه ام را یادش 
بـود و وقتی مرا دید، شـناخت و خواسـت به پ�وهش سـرا بیایم. در 
اولیـن دیـدار از مـن خواسـت فیلتـر نانو بـرای اتـاق آزمایش های 

نانـو معـروف بـه اتـاق تمیز بسـازم.» این دیـدار ادامـه پیدا کرد 
و هنـوز هـم صالح با پ�وهش سـرا ارتبـاط و همکاری دارد.

او بـه مدرسـی در حـوزه رباتیـک تبدیـل شـده اسـت  
کنـون نزدیـک بـه ۱۵۰هنرجـو در سـنین  و ا

مختلـف دارد.

که می توانست سر اسباب بازی هایش می آورد

آخریـن روزهـای شـهریورماه

 زیـرا روحیـه سـاختن 
 همچنـان 
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